
  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه‌های همشهری، شرکت چاپ جام‌جم

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب

  سردبیر: کمیل نقی‌پور
 معاون فنی: محمدملاعلی‌اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
 مهدی مهرپور)اقتصادی(  مصطفی 

وثوق‌کیا)فرهنگی(  آزاده سهرابی)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(   علی کاکا دزفولی )سیاست( 
  لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 

 زهرا کشوری)زیست‌بوم(  سعید زاهدیان)ورزشی(  
مهدی کلهرنژاد)اجرایی(   

حجت حکیمی)صفحه‌آرایی(   
 محسن جانی‌پور )ویراستاری(  ابوالفضل 

نسایی)عکس(

ای در دل مـــن رفتـــه چـــو خون در 
رگ و پوست

هرچ آن به سر آیدم ز دست تو نکوست

غ سحر تو صبح برخاسته‌ای ای مر

ما خود همه شب نخفته‌ایم از غم دوست
رباعیات سعدی

  ‌‌‌چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402    سال بیست‌ونهم    شماره 8175 
  اذان ظهر 12/01    اذان مغرب 19/12    نیمه شب شرعی 23/14   اذان صبح فردا 3/36    طلوع آفتاب فردا 5/10

کوچ نگارخانه‌ها
اپیدمـــی و پاندمی کرونـــا به دلایل قابـــل بحثی با 
تجربه‌های بشـــری در وبـــا و طاعـــون و... تفاوت 
داشـــت. یکـــی از موضوعاتـــی کـــه در دوره اوج 
کرونـــا مطـــرح می‌شـــد، موضوع ضـــرورت برخی 
از حرفه‌هـــا بـــود. مدرســـه‌ها تعطیـــل شـــدند، 
ســـالن‌های آرایش و زیبایی و مســـابقات ورزشی 
تعطیل شـــدند. فروشگاه‌های پوشـــاک مشتری 
نداشـــتند. کســـی به ســـینما و تئاتـــر نمی‌رفت. 
تعـــداد قابـــل توجهـــی از رســـتوران‌ها و کافه‌هـــا 
ورشکســـت و مجبـــور به تعطیلی شـــدند. اما در بدترین شـــرایط کســـی 
نمی‌توانســـت به تعطیلی نانوایی‌ها و درمانگاه‌ها حتی فکـــر کند. در این 
میان پدیده نوظهور اینترنت و ســـکوهای اینترنتی روش‌های جایگزینی 
پیش پا گذاشتند. مدرســـه‌ها و دانشگاه‌های آنلاین تشکیل شد. فروش 
و ارســـال مایحتاج ضروری در فضای مجـــازی رونق گرفت. حتی تئاتر ـ که 
ذاتـــاً مبتنی به حضور رودرروی هنرمند و مخاطب اســـت ـ به شـــبکه‌های 
آنلایـــن راه پیدا کـــرد. تعطیلی مطلق بعضی فعالیت‌ها، پافشـــاری بعضی 
فعالیت‌هـــا به قیمـــت ورود به فضای مجازی و تداوم مشـــاغل به شـــیوه 
پیش از کرونا، معیاری بود برای رتبه‌بنـــدی ضرورت یا اولویت حرفه‌ها، از 
جمله فعالیت‌های تفریحی و هنری. پایان کرونا و بازگشـــت این مشاغل 
بـــه حالت عـــادی، تجربه دیگـــری بود بـــرای تحلیل جامعه شـــناختی و 

اقتصادی در ذیـــل موضـــوع بحران‌های ملی.
»نگارخانه‌ها« و فعالیت نمایشگاهی هنرهای تجسمی هم متأثر از همین 
شـــرایط بود. خصوصاً که نگارخانه‌ها آمیـــزه‌ای از اقتصاد، فرهنگ، هنر و 
حتی ســـرگرمی هســـتند و اصرار یا چشم‌پوشـــی بر حضور فعالانه آنها در 
دوران کرونا می‌توانســـت نشانه‌ای از وضعیت پنهان اجتماعی آنها باشد. 
نگارخانه‌ها تقریباً در تمام طول مدت شیوع کرونا تعطیل بودند. اگرچه 
در شـــروع بحـــران، این تعطیلی‌هـــا موقت به نظر می‌رســـید، امـــا تداوم 
تک‌تازی‌های کرونـــا، هنرمندان و دلالان و... را بـــه فکر انداخت. بدیهی 
بود معیشـــت هنرمندان و هزینه‌های نگارخانه‌ها  اعم از اجاره و دستمزد 
پرســـنل و... ـ امکان ادامه تعطیلی را برنمی تافت. چاره‌ای باید می‌شـــد. 
پس فعالیت نگارخانه‌ها، در کنار ســـایر حرفه‌ها، بـــه فضای مجازی کوچ 
کـــرد. قابل پیش‌بینـــی بود که وضعیـــت روحی و روانی جامعـــه و امنیت 
متزلـــزل اقتصادی، مانع از رونـــق بازار خرید و فروش آثـــار هنری خواهد 
بود. مضـــاف بر اینکه فضـــای مجازی نمی‌توانســـت جایگزیـــن کاملی از 
رویدادهای نمایشی نگارخانه‌ها باشد. تجربه بازدید مجازی از نمایشگاه ـ 
همان‌طور که در اجرای تئاتر هم صـــدق می‌کرد ـ قابل قیاس با تجمعات 
افتتاحیـــه نبود. شـــاید بتوان ایـــن موقعیت را بـــه مبارزه‌ای بـــرای اثبات 
ضـــرورت »هنر« در جامعه و در میانـــه بحران‌های اجتماعی تعبیر کرد. آیا 
نمایشگاه‌های هنری به‌عنوان فعالیتی لوکس، غیرضروری و قابل حذف 
دســـته‌بندی می‌شـــد؟آنچه موضـــوع نگارخانه‌ها را از ســـایر فعالیت‌های 
اقتصادی، فرهنگـــی و اجتماعی جدا می‌کند، در پایـــان محدودیت‌های 
کرونایی به چشـــم آمد. با یک بررســـی میدانی ]البته غیررسمی[ می‌شد 
باور کرد بعضـــی از نگارخانه‌ها تمایلی برای بازگشـــت به وضعیت پیش از 
کرونا نداشـــتند و بســـتر نمایشـــی فضای مجازی به مذاق عده‌ای خوش 
آمده بود. هنوز کش‌وقـــوس نگارخانه‌ها برای بیداری کامل تمام نشـــده 
بـــود که وقایع اجتماعی نیمه دوم ســـال 1401 بار دیگر به تعطیلی اجباری 
یا خودخواســـته نگارخانه‌ها منجر شـــد. حـــالا باید منتظر مانـــد و دید تا 
نتیجه نهایی و سرنوشـــت نگارخانه‌ها در اســـتفاده از فضـــای مجازی، به 

جـــای نمایش‌های حضوری، چه می‌شـــود.

أکلْتُ الأرض
تصـــور مـــا از کار فرهنگـــی بین‌المللـــی بســـیار 
ســـاده‌انگارانه است. شاید بپرســـید »تصور ما از 
کدام کار ســـاده‌انگارانه نیســـت؟« که در این‌جا 
با شـــما همراهم؛ اما خواهم گفـــت در موضوع 
کار بین‌المللی تصـــور ما به شـــکلی باورنکردنی 
ســـاده‌انگارانه اســـت! چطور؟ بگذارید با مثالی 

دهم. توضیح 
مدتـــی در دوره آمـــوزش زبـــان عربـــی شـــرکت 
می‌کردم. این دوره در پایـــان به اردوی قرنطینه 
زبانـــی ختـــم می‌شـــد که عهـــد می‌کـــردی طی 
بیســـت روز تنهـــا به ایـــن زبان ســـخن بگویی و 
محدودیتی این‌چنین، مـــا را به اســـتفاده از ترجمه‌های تحت‌اللفظی 
ذهن‌های فارســـی‌مان رســـانده بـــود. می‌گفتیـــم »أکلْـــتُ الأرض« تا 
بفهمانیـــم زمین خورده‌ایم! شـــاید خیلـــی مضحک به نظـــر بیاید اما 
وضـــع بســـیاری از فعالیت‌هایمـــان در فضای بین‌الملل دســـت‌کمی 

از ایـــن ندارد.
 مـــا فکـــر می‌کنیم تنهـــا مانع ارتبـــاط‌‌‌ مان بـــا جهان، ندانســـتن زبان 
اســـت. بنابرایـــن از لحظه‌ای که ضـــرورت کار فرهنگـــی بین‌المللی به 
ذهـــن مبارک‌مان خطـــور می‌کند تـــا لحظه اقـــدام، تنها بـــه آموختن 
نیم‌بند یک زبان می‌گذرانیم. نتیجه روشـــن اســـت: یـــک بازی دیگر. 
بعـــد که می‌بینیـــم اتفاق مشـــهودی نیفتـــاد و بازخـــوردی نیافتیم، به 
گزارش‌بافـــی روی می‌آوریـــم و الحـــق و الانصـــاف، دروغـــی شـــکیل‌تر 
و بزرگ‌تـــر از »آمـــار« نیســـت. آماردادن‌هایمـــان در فضـــای فرهنگی، 
یعنـــی تیری کـــه در تاریکـــی رها شـــده را ببین و دورش ســـیبل بکش 
تا نشـــان بدهـــی چقدر ایـــن کار هدفمنـــد و روی قاعده بـــوده. تعداد 
بازدیـــد مطالب زمانی در آمار می‌آید که نســـبتاً بالا بوده باشـــد؛ تعداد 
فروش، لایک، کامنت، حضور در غرفه و... همه متغیرهایی در دست 
آماردهنده‌اند که به تناســـب موقعیـــت بتواند با اســـتفاده از این ابزار، 

خـــود را در نظر آمارگیرنده شـــیرین کند.
پـــا در کفش زبان‌شناســـان - متخصصـــان این رشـــته به‌غایت جذاب- 
نمی‌کنم ولی مســـأله اساســـاً چیـــز دیگری اســـت: زبـــان و نطق فرق 
دارنـــد! ســـخن گفتـــن بـــا مخاطبـــی از دیگر ســـوی جهان، نـــه فقط 
الفاظی قابل فهـــم، که منطقی قابـــل گفت‌وگو می‌خواهـــد. هنگامی 
که ارزش‌هـــای متکلم و مخاطب بـــا هم مطابق نیســـت، گفت‌وگو نه 
تنها راه‌حل نیســـت، که دوقطبی می‌آفریند. اســـتادیوم را تصور کنید: 
ارزش‌های یـــک هوادار قرمـــز با هـــوادار آبی با هم نمی‌ســـازد؛ همین 
امر به ســـادگی باعث می‌شـــود گفت‌وگوی صمیمانه خانوادگی بدل به 
جنگی تمام‌عیار و کینه‌ای ماندگار شـــود. بلایی کـــه این روزها جامعه 
خودمـــان هم  کم و بیـــش به آن دچار اســـت و در کافه‌هـــا از فضیلت 
گفت‌وگو قصیده می‌ســـراییم و در خیابان، پوســـت هـــم را می‌کَنیم.

فهـــم این نکتـــه کوچک کار دشـــواری اســـت؟ بعید می‌دانـــم. اما چرا 
فعالیـــت فرهنگی مـــا بـــرای آن‌ســـوی مرزهـــا تنهـــا زبان‌گردانی فهم 
خودمان بـــا ارزش‌های خودمان اســـت؟ چـــرا در اغلب موارد شـــاهد 
تولیـــد محتـــوا مطابق با فهـــم مخاطب مقصدنشـــین نیســـتیم؟ این 
پرســـش‌ها حتماً پاســـخ‌هایی تک‌خطـــی ندارند و ده‌ها عامـــل در آن 
دخیل‌انـــد؛ امـــا یکـــی از عواملـــش حتماً به رســـمیت نشـــناختن کار 
فرهنگـــی بین‌المللـــی به‌عنـــوان یـــک تخصـــص جـــدا از کار فرهنگی 
داخلی اســـت. پله اول همین تغییر ذهنیت اســـت که در ما رخ نداده 

و انتظـــار صعود به پلـــه دوم، از حـــالا رؤیایی گزاف اســـت.

امام صادق علیه السلام: 
هـــر کس بـــرای خدا دانش بیامـــوزد و به آن عمل کند و بـــه دیگران آموزش دهـــد، در ملکوت 
آســـمان‌ها به بزرگی یاد شـــود و گوینـــد: برای خدا آموخـــت و برای خدا عمل کـــرد و برای خدا 
آموزش داد.    	                                   )الذریعة الی حافظ الشـــریعة )شـــرح اصول کافی، ج 1، ص 56( سخن روز

نوری از انوارعشق

دلنوشته‌های یوســـف علیخانی از نمایشـــگاه کتاب، انتشـــار اثر جدید کیهان کلهر، یاد بود 
روز معلم از اخبـــار اهالی فرهنگ و هنر در دنیای مجازی امروز اســـت.

با کتاب عاشقی کنیم

یوســـف علیخانی نویســـنده معاصـــر ایـــران در صفحه مجـــازی‌اش به 
خاطراتش از نمایشـــگاه کتاب تهران اشـــاره کرده و دراین باره نوشـــته: 
»نمی‌خواهـــم بـــاور کنم پیـــر شـــده‌ام و آن آدم ســـال اول نمایشـــگاه 
کتـــاب تهـــران نیســـتم. این روزهـــا که شـــمارش معکوس نمایشـــگاه 
کتاب شـــروع شـــده، بدوبدوهای آخر ماســـت. خوشـــبختانه با وجود تمام مشـــکلات، کتاب‌ها 
بـــه چاپخانه رفتنـــد و یکی‌یکی به انبار می‌رســـند و دغدغه‌ای از این بابت نداریـــم. کتابنامه ۱۴۰۲ 

نشـــر آموت هم دیـــروز برای چـــاپ رفت.

قدیم‌ترهـــا انگار نیروی غیرقابل کنترل‌تری داشـــتم و یـــک تنه، از پس همه کارهـــا برمی‌آمدم... 
البته قدیم فقط یک نمایشـــگاه حضوری بود و حالا نمایشـــگاه مجازی کتاب هم هســـت و از این 
طرف، رتق و فتق امور کتابفروشـــی هم اضافه شـــده و دوست ندارم خســـتگی، کنارم بزند.البته 
تعداد کتاب‌های نشـــر آمـــوت هم از مرز ۳۲۰ کتاب گذشـــته کـــه از این میان حداقـــل ۱۵۰ کتاب 

هنوز گردش دارند و الباقی کم کم از مســـیر نشـــر خارج شـــدند.

تمـــام تـــاش من و همکارانم این اســـت که با کتاب عاشـــقی کنیم و خوشـــحالیم کمتـــر از ۹ روز 
دیگر، شـــماها را بـــار دیگر از نزدیـــک می‌بینیم.«

یادی از استاد

یونـــس شـــکرخواه اســـتاد دانشـــگاه و روزنامه‌نـــگار بـــا یـــادی از کاظم 
معتمد‌نـــژاد در ســـالروز تولـــدش در صفحـــه مجـــازی‌اش نوشـــته:

»حتـــی یادتـــان هم هنـــوز جهان‌مان را تغییـــر می‌دهـــد؛ گاه به لبخند 
می‌کشـــاند، گاه بـــه حســـرتی دیرگـــذر که انگار ســـوت ممتـــد قطار در 
گـــوش آنکه مســـافرش رفته و دیگر هرگز بازنگشـــته اســـت... ارتباطـــات را و نظریه‌ها را با شـــما 
آموختیـــم، مطالعات انتقـــادی، نظام‌های ارتباطی، حقـــوق ارتباطی و... به ما گفته بودید شـــاید 
رســـانه‌ها بتواننـــد دیکتـــه کنند که به چـــه موضوعاتی فکـــر کنیم، امـــا هرگز نمی‌تواننـــد بگویند 
چگونـــه به آن موضوعات فکر کنیم... اســـتاد مهربانـــم، به خاطر همه حرف‌هایتان، دوســـتتان 
دارم و هنـــوز در یـــادم هســـتید. هنـــوز عکس‌تـــان بـــه دیـــوار اتاقـــم در دانشـــکده اســـت، هنوز 
تحســـین‌تان می‌کنم، هنـــوز همان متین شـــریف بی‌بدیل من هســـتید، اســـتاد شـــفیقانه‌های 
همـــاره... شـــما چطور این همـــه ژرف می‌دانســـتید که فقط مســـیرها را باید نشـــان‌ داد و نگفت 

به چه باید نگریســـت؟ اســـتاد دلـــم برایتان خیلی تنگ شـــده اســـت.خیلی«

کیهان کلهر و آلبوم جدیدش

کیهان کلهـــر نوازنده سرشـــناس کمانچه ازآلبوم جدیـــدش خبر داده 
کـــه در همکاری با تومانـــی دیاباته نوازنـــده کورا بوده و بزودی منتشـــر 
می‌شـــود.کیهان کلهـــر و تومانـــی دیاباته مدت‌هـــا قبل در جشـــنواره 
موســـیقی مورگـــن لاند در بیمهـــاوس آمســـتردام به اجرای مشـــترکی 

پرداختند.

آتیلا، ‎مردی که »بازی« را بلد است

صابر ابَرَ به بهانه زاد روز آتیلا پســـیانی و بزرگداشـــتی کـــه برای او برگزار 
شـــد در صفحه اینســـتاگرامش از یاد و خاطره او نوشـــته: »‎آتیلا، ‎مردی 
اســـت که »بازی« می‌کنـــد و همبازی‌هـــای جـــوان را راه می‌دهد. ‎آتیلا 
کســـی اســـت که به خیلی از ما یاد داد زندگی یک »بازی‌ اســـت«.‎مردی 
کـــه رنگ‌هـــا و مزه‌ها را می‌شناســـد. ‎آتیلا زندگی را بلد اســـت.... ‎آتیـــا به من یـــاد داد نباید برای 
ســـیر شـــدن غذا خـــورد، باید برای لـــذت بـــردن چیزی را ســـاخت! ‎اینکـــه چقدر و چه کســـانی 
دوســـتش دارند مهم نیســـت، مهم لذت تجربه جدید اســـت. ‎در تئاتر هم همین بود و هســـت.

‎مـــن از آتیـــا یاد گرفتم حرف بادِ هواســـت… باید شـــنید و نشـــنید...‎من یک خوشـــبختی دارم، 
مـــن بـــا آتیلا معاشـــرت می‌کنـــم. ‎بـــاور کنید ایـــن یک نعمت اســـت. ‎نعمت داشـــتن کســـی که 

»بازی« را بلد اســـت.«

مطهری، نظریه‌پرداز عقلانیت چندضلعی دینی در جهان جدید است
بحـــث از رابطـــه عقل و دین یکی از مباحث بســـیار مهم در حوزه فلســـفه دین اســـت و اگر نگوییم مهمترین بحث اســـت به 
جـــرأت می‌توانیـــم بگوییـــم یکی از مهمترین مباحث فلســـفه دین اســـت کـــه از قدیم‌الایام مطرح بوده اســـت. بـــه نظر من 
مهمتریـــن پـــروژه‌ای که شـــهید مطهری در حـــوزه مباحث دیـــن و عقل داشـــته، بحث معنـــا و مفهوم دیـــن در جهان جدید 
اســـت کـــه در ذیل آن این مســـأله مطرح می‌شـــود که رابطـــه عقل و دیـــن چگونه اســـت. بنابراین من پروژه شـــهید مطهری 
را مســـاوی بـــا بحث عقل و دیـــن نمی‌دانم و پـــروژه اصلی ایشـــان را معنا و مفهوم دیـــن در تفکر جدید بشـــر می‌دانم که خود 
ایـــن مســـأله زیرمجموعه‌هـــای مختلفی دارد که یکـــی از آنها رابطه عقـــل و دین اســـت، خصوصاً رابطه عقل فلســـفی و دین.
درواقع پروژه نهایی شـــهید مطهری، عقلانیت چندضلعی اســـت.عقلانیت چندضلعی و انفتاح نســـبت به تفکر جدید که در 
اندیشـــه‌های شـــهید مطهری وجود دارد یک ویژگی مهم شـــهید مطهری اســـت که باید ســـرلوحه متکلمان مسلمان امروزی 
قرار بگیرد. | بخشـــی از گفت‌وگوی حجت‌الاسلام والمســـلمین علیرضا قائمی‌نیا رئیس پژوهشکده حکمت اسلامی با مهر

درباره نهنگ: اختلال پرخوری عصبی 
ناشی از سوگ

هرچنـــد فیلـــم »نهنـــگ« آخریـــن ســـاخته »دارن 
آرنوفســـکی« بـــا فرهنـــگ ما تطابـــق کمتـــری دارد اما 
پرداخـــت بـــه آن از جهـــت آشـــنایی با یـــک اختلال 
اختـــال  می‌رســـد.  نظـــر  بـــه  روانشـــناختی مهـــم 
پراشـــتهایی عصبی که چارلی شخصیت اول داستان 
درگیر آن اســـت، جـــزو اختلالات محـــوری یک کتاب 
اختلالات روانپزشـــکی اســـت و بدین موضوع اشـــاره 
دارد که افـــراد مبتلا به این اختلال بـــه پرخوری‌هایی 
فراتر از حد طبیعی دســـت می‌زنند و احساس فقدان 
کنتـــرل تکانـــه خـــوردن را بـــا خـــود حمـــل می‌کنند. 
معمـــولاً زیربنـــای چنین اختلالـــی که فـــرد درگیر آن 
اســـت، اضطـــراب اســـت. شـــاید دلیلی کـــه در فیلم 
می‌بینیـــم، اما ســـوگ از دســـت دادن فـــرد مهمی در 
زندگـــی باشـــد. معمـــولاً افســـردگی‌های افـــراد بعد از 
مدتـــی می‌توانـــد تبدیـــل بـــه اضطـــراب شـــود. یعنی 
ناگهـــان جهان زندگی کســـی کـــه مملو از غم شـــده 
اســـت، از اضطـــراب آنکه پـــس زندگی چه می‌شـــود، 
پر شـــود و همین موضوع فـــرد را در یـــک چرخه غم-

اضطـــراب و دوباره غم ناشـــی از ناکامـــی اضطراب‌ها 
بینـــدازد. پـــس از مدتـــی -همان‌طـــور کـــه در فیلـــم 
می‌بینیـــم- فـــرد از اضطرابی به اضطـــراب دیگر تغییر 

جایـــگاه می‌دهـــد. او که تا پیـــش از ایـــن اضطراب از 
دســـت دادن را داشته اســـت به دلیل پرخوری زیادی 
که می‌کند، دچار بدریختی جســـمی می‌شـــود و حتی 
حاضر نیســـت دوربین خودش را سرکلاس‌ها روشن 
کند. حتی بـــه دلیل آنکه افســـردگی را تجربه می‌کند 
و با مسائل پزشـــکی ناشی از یک بیماری روانی روبه‌رو 
اســـت و جریان بـــرای او روان‌تنی)سایکوســـوماتیک( 
شـــده اســـت، حتی در صحنـــه‌ای به خودکشـــی فکر 
می‌کنـــد. خودکشـــی او البتـــه بـــه معنای خودکشـــی 
در لحظـــه نیســـت، بلکـــه او که بـــا درصد فشـــار بالا، 
دچـــار بیماری‌هـــای قلبـــی شـــده اســـت، حـــالا بـــا 
خوردن شـــکلات به خودکشـــی تدریجی خـــود ادامه 
می‌دهـــد، امـــا دیـــدن علامت زندگـــی کـــه همانا غذا 
خـــوردن پرنده‌ای پشـــت پنجـــره خانه او اســـت، او را 
نجـــات می‌دهـــد. اتفاقـــاً در پـــان بعـــدی می‌بینیم 
کـــه او بـــه زندگی بازگشـــته اســـت و حمـــام می‌کند و 
بـــه اوضاع ســـر و صورتـــش می‌رســـد. در واقـــع روند 
چرخـــه اضطراب-افســـردگی-اضطراب را می‌شـــکند و 

بـــه حرکت می‌رســـد.
امـــا احساســـات الـــی )دختـــر چارلـــی( هـــم در فیلم 
می‌تواند مورد بحث باشـــد. او پدری داشـــته که در 8 
سالگی رهایش کرده اســـت و نسبت به او احساسات 
دوگانـــه‌ای دارد. بـــه ظاهر این‌طور اســـت که دوســـت 
دارد از دســـت او راحـــت شـــود، اما حاضر نیســـت او 
را بکشـــد. یعنـــی حتی اگـــر در غذای او قـــرص خواب 
می‌ریـــزد، تـــا حد مـــرگ نمی‌ریـــزد. اینجا می‌تـــوان از 
دلبستگی دوسوگرایانه نیز صحبت کرد؛ دلبستگی‌ای 
که ممکن است کودک نســـبت به مراقبش در سنین 
پایین‌تـــر پیدا کنـــد و به دلیـــل تنها مانـــدن در زمان 
نیاز بـــه مراقب، هـــم می‌خواهد کاش او باشـــد و هم 
از او فراری اســـت. به نظر می‌رســـد همیشـــه راه‌هایی 
بـــرای عبـــور از چنیـــن موقعیت‌هـــای ســـختی وجود 
دارد. همـــه ما ممکن اســـت در احساســـات مرتبط با 
غم یا اضطراب بیفتیم یا احساســـات دوسوگرایانه‌ای 
بـــرای کودکمـــان ایجـــاد کنیم، امـــا این بـــه معنای به 
پایان رســـیدن همـــه چیز نیســـت. ســـاخت دوباره، 
برخاســـتن و فعالیت و بازگشـــت به زندگـــی می‌تواند 
حداقـــل برخـــی از چیزهـــا را جبـــران کنـــد و چرخه 

اضطراب-افســـردگی-اضطراب را بشکند.
میلیشیا؛ نفوذ نفاق در قلب عشق

میلیشـــیا نام رمانی‌ اســـت که نفـــوذ و نفاق گروهـــک مجاهدین خلـــق میان مردم و آســـیب‌های اجتماعـــی را که در قشـــر جوان، 
نوجـــوان و لایه‌هـــای خصوصی زندگـــی مردم به وجـــود آورد، توصیـــف می‌کند.

کامـــران نویســـنده‌ای که بـــه خاطر درگیری با بیمـــاری، قدرت تکلمش را از دســـت داده اســـت، برای صرف باقیمانـــده‌ عمر و تمرکز 
بیشـــتر روی نوشـــتن، از شـــهر، خانواده و وابســـتگی‌هایش جدا شـــده و به منطقه‌ ییلاقی در خانه‌باغی دوردســـت کوچ کرده و قرار 
اســـت درگیر داســـتان مردی مرموز به نام عطا شـــود. در این میان شـــخصیت‌های دیگری مثل پرویز، پروا، روزبه، چاووش و دیگران 
هـــم به قصه اضافه می‌شـــوند. طی داســـتان همه این شـــخصیت‌ها به مـــرور زمان یا دچار تحول و بر حســـب اتفاقات می‌شـــوند یا 

دستشـــان رو می‌شـــود و جریان‌ســـازی می‌کنند. از نقاط مثبت این رمان می‌تـــوان به تغییر لحن 
مردانه‌ مســـلط، قابل باور و دیالوگ‌های مناســـب داســـتان اشـــاره کرد. نوع فصل‌بندی و پرداخت 
زمانی رمان نیز باعث کشـــش هر چه بیشـــتر کتاب شـــده تا خواننده به راحتی با داســـتان همراه 
شـــود. قصه ناگهانی و به صورت کلیشـــه‌ای و خطی روایت نمی‌شـــود. خواننده، داستان را در بطن 
هیجـــان مزه‌مزه می‌کنـــد و ابعاد قصه در حـــال، آینده و گذشـــته با زاویه‌دیدهـــای مختلف روایت 
می‌شـــود. اول شـــخص، دانـــای کل و حتی دوم شـــخص. با ایـــن روش تمام حس‌هـــای مورد نظر 

نویســـنده به خواننده منتقل می‌شـــود و خـــودش را در جایگاه تمام شـــخصیت‌ها تصور می‌کند.
نفـــوذ فکری و فرهنگی ســـازمان منافقیـــن در متن زندگی مـــردم و اینکه چطور جوانـــان درگیر با 
این ســـازمان، قدرت تشـــخیص خـــود را از دســـت می‌دهند و در دام نقشـــه‌های از پیش کشـــیده 
شـــده افرادی می‌افتند که در ســـودای گرفتـــن رده‌های بالای ســـازمانی، از هیچ خشـــونت، دروغ 
و حیلـــه‌ای رویگـــردان نیســـتند. در این میان زخم‌هـــای باز روحی افـــراد، نقص خانـــواده، اوضاع 
نابســـامان مدیریتی پدر و مـــادر و بی‌توجهی به فرهنـــگ و نحوه تربیت خانواده‌هـــا و جو پرتنش 
و ملتهب اوایل انقلاب نیز بی‌تأثیر نبوده اســـت. نویســـنده توانســـته اســـت علت جذب جوانان و 

نوجوانان پرشـــور آن زمان را به ســـمت ســـازمان شـــرح دهد. داســـتان رمان چنان جذاب و پر از هیجان و اوج و فرود مناسب است 
کـــه خواننده را تا پایـــان کتاب همراه نگه می‌دارد. با اینکه گره داســـتان در میانه رمان باز می‌شـــود اما نویســـنده روند قصه را طوری 
پیش می‌برد که خواننده به دنبال سرنوشـــت هر شـــخصیت تا انتهای کتاب بیاید. اوج داســـتان اما با کلیشـــه‌های همیشـــگی این 
نوع داســـتان‌ها، چهره خبیث، سوءاســـتفاده‌گر و بی‌رحم افراد ســـازمان را ترســـیم کرده اســـت؛ خشـــونتی که به راحتی در پوسته 
عشـــق، باطن و بنیان زندگی جوان داســـتان را به هم می‌ریزد و از پسری ورزشکار اما محروم از انســـجام خانواده و مهر پدر، هیولایی 
نفرت‌انگیـــز می‌ســـازد. اســـتفاده درســـت و بجا از اماکن، محلات، مغازه‌ها و لوکیشـــن‌های شـــهر مشـــهد یکی دیگـــر از نقاط قوت 
کتاب اســـت. رمان در مشـــهد و طرقبه اتفاق می‌افتد. اگر خواننده مشـــهدی باشـــد، تمام خیابان‌ها و قســـمت‌هایی از شـــهر را که 
شـــخصیت‌های داســـتان قدم می‌گذارند به خوبی در ذهـــن تصور می‌کند و خواننده غیرمشـــهدی هم تقریباً یک مشـــهد گردی با 

محوریت شـــناخت محله‌هـــای قدیمی و خیابان‌های مهـــم و پررفت‌و‌آمد مشـــهد را در پی دارد.
این کتاب با همت حوزه هنری مشهد و نشر ستاره‌ها در 236 صفحه وارد بازار نشر شده است.

مدرســـه چهـــار دانش آموزِ ایثـــار در روســـتای علیوا در اســـتان گیلان واقع 
شـــده اســـت. »علی نظرپور« معلم این مدرســـه اســـت که ضمـــن تدریس 
به‌کارهـــای کشـــاورزی و دامداری مشـــغول اســـت. روســـتای علیـــوا یکی از 
محروم‌تریـــن مناطق اســـتان گیلان اســـت کـــه در ۲۵ کیلومتـــری دیلمان 

ســـیاهکل واقع شده اســـت.| ایرنا

فضای‌مجازی

تجربه‌زیسته

پیشنهاد

یادداشت

عکس‌نوشت

کلمهیادداشت

علیرضا 
قائمی‌نیا

رئیس 
پژوهشکده 

حکمت اسلامی

سعید فلاح‌فر
پژوهشگر هنر

محمدحسن 
موحدی

روانشناس 
و کارشناس 

فرهنگی

مهدیه جاهد
منتقد ادبی

حسن 
آقاجانی

فعال فرهنگی 
حوزه بین‌الملل

نگاره

معمولاً 
افسردگی‌های 

افراد بعد 
از مدتی 
می‌تواند 

تبدیل به 
اضطراب 

شود. یعنی 
ناگهان جهان 

زندگی کسی 
که مملو از غم 

شده است، 
از اضطراب 

آنکه پس 
زندگی چه 

می‌شود، پر 
شود و همین 

موضوع فرد را 
در یک چرخه 
غم-اضطراب 

و دوباره 
غم ناشی 
از ناکامی 

اضطراب‌ها 
بیندازد


